
---Criminal Law Research  --------- 
Winter 2023, Vol 11 (41), PP. 175-201 

jclr.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/jclr.2022.53620.2143 

 

O
ri

gi
n

al
 R

e
se

ar
ch

 
R

ec
e

iv
ed

: 1
0

/J
u

l/
2

0
2

0
 

 A
cc

ep
te

d
: 1

0
/D

ec
/2

0
2

2
  

 
IS

SN
: 2

3
4

5
-3

5
7

5
 

eI
SS

N
: 2

4
7

6
-6

2
2

4
   

 

The End of the Thief's Punishment in Imami 

Jurisprudence, By Comparative Study in the 

Jurisprudence of Islamic Religions 

 

 

Abstract  
According to the common theory in Imami jurisprudence, the end of the work 

of a thief who repeatedly commits theft will be nothing but murder and 

deprivation of life. This view, although in Article 278 of the Penal Code 

(adopted in 1392), has also been recognized by the well-known jurists; 

However, the opposition of some late jurists has led to the fact that it is against 

the necessary precaution in temperature. It is noteworthy that this issue has 

been the subject of controversy in the jurisprudence of public religions and 

has led to the formation of various arguments and the emergence of various 

sayings in the issue; Therefore, in addition to Imami jurisprudence, the present 

article has also studied the views of Sunni religions in jurisprudence. It is clear 

that the necessity of discussion in terms of its relevance to human life is 

undeniable. The results of the research show that the famous Mukhtar of the 

Imami jurists is not without controversy and the promise to take the life of the 

thief, in addition to the lack of sufficient evidence to prove it, has caused a 

stagnation in temperature and is contrary to the meaning of the rule of unity; 

In addition, the prerequisites for the initial rules of the chapter require the 

deviation from such a view. 
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 تطبیقي مطالعة  با امامیه؛  فقه منظر از چهارم مرتبة  در سرقت کیفر

اسلامي  مذاهب فقه در  
 

 محمدیان  علی
 . ایران ت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائن،ا عضو هی 

 

 چکيده
مطابق نظریۀ رایج در فقه امامیه، فرجام کار سارقی که به کر ات مرتکب سرقت شود، در مرتبۀ چهارم چیزی  

( نیز به تبعی ت از 1392ق.م.ا )مصو ب    278جز قتل و سلب حیات نخواهد بود. این دیدگاه اگرچه در ماد ۀ  

ی از فقهای متأخ ر را از این حیث که خلاف احتیاط  مشهور فقیهان به رسمی ت شناخته شده است، مخالفت برخ

لازم در دماء است به همراه داشته است. شایان توج ه آنکه مسئلۀ مزبور در فقه مذاهب عامه نیز معرکۀ تضارب  

های گوناگون و بروز اقوال مختلف در مسئله گردیده است؛ گیری استدلال آرای فقیهان گشته و موجب شکل 

لذا نوشتار حاضر افزون بر فقه امامیه، آرای موجود در فقه مذاهب اهل سن ت را نیز در مطالعه گرفته است. 

پیداست که ضرورت بحث از حیث مرتبط بودن آن با جان آدمیان غیرقابل انکار است. نتایج پژوهش نیک  

ختار مشهور فقیهان امامی خالی از مناقشه نبوده و قول به سلب حیات سارق، افزون بر نبود ادل ۀ دهد منشان می 

باشد؛ افزون بر اینکه کافی در اثبات آن، موجب تهجم بر دماء شده و مخالف مدلول قاعدۀ درء الحد می 

 .مقتضای قواعد او لی ۀ باب نیز عدول از چنین دیدگاهی را اقتضا دارد
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 مقدّمه

فقیهان مسلمان با توج ه به مدلول مستندات و ادل ۀ فقهی، در اصل تجویز مجازات قطع ید برای 

اختلاف هیچگونه  کر ات  سارق  به  که شخصی  فرضی  در  مسئله  لکن حکم  ندارند؛  نظری 

پیچیدگی ابهام و  با  این جهت که حکم  مرتکب سرقت شود،  از  هایی همراه است؛ خاص ه 

ادل ۀ مورد  مراتب متعد د سرقت و ک  بر آن در کتاب شریف ذکر نشده و عمدۀ  یفر مترت ب 

استناد در این زمینه به سن ت بازگشت دارد. در هر حال در این زمینه استظهار مشهور فقیهان  

امامی از ادل ۀ فقهی چنین است که در مرتبۀ او ل، چهار انگشت دست راست سارق از وسط  

ی از پایین برآمدگی قطع شده، و کیفر سارق در  کف و در مرتبۀ دو م انگشتان پای چپ و

فقهای  نوبت از  برخی  مقابل  بود. در  قتل خواهد  ابد و  به ترتیب حبس  های سو م و چهارم 

رأی بوده، لکن قتل سارق در نوبت چهارم  متأخ ر تا نوبت سو م مجازات با مشهور فقیهان هم

از حیث مقارنه و تطبیق با دیگر فرق و  اند. مطالعۀ فرض بحث  را خلاف احتیاط معر فی نموده

شناخته چشممذاهب  خود  نوع  در  نیز  اسلامی  و  شدۀ  آرا  تضارب  از  توج هی  قابل  انداز 

رو، نوشتار حاضر با عنایت  دهد. از این  های متنو ع فقهی را فراروی پژوهش قرار میاستدلال

رفته است، با توج ه به اهم ی ت  به اینکه تاکنون در این زمینه هیچ تحقیق مستقلی صورت نگ

و   توصیفی  ات خاذ شیوۀ  با  و  رفته  فقیهان  آرای  و  اقوال  به سراغ  انور،  دماء در شرع  مبحث 

تحلیلی، مستندات ایشان را در باب کیفر سارقی که طی مراتب متعد د مرتکب چنین عملی  

امامی معتقد به قتل سارق    دهد. البت ه از آنجا که فقیهانشود در بوتۀ نقد و تحلیل قرار میمی

در نوبت چهارم هستند، بررسی مستندات ایشان با توج ه به خطیر بودن بحث با گستردگی و  

 تفصیل بیشتری همراه خواهد بود.
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 . اقوال فقيهان امامی 1

 . قائلان به قتل سارق در مرتبة چهارم1-1

اردبیلی، مخالفی در این باب، در میان فقیهانی  در ابتدا شایستۀ ذکر است که تا قبل از محق ق 

ام ا    1توان اد عای عدم خلاف در مسئله نمود؛ اند وجود نداشته و لذا میکه متعرض بحث شده

پس از این دوره، فقیه مزبور و برخی دیگر از فقیهان مناقشات و ایراداتی را به حکم مزبور  

ین دوره، قول به قتل سارق در مرتبۀ چهارم، یگانه  توان گفت پس از ااند؛ لذا میوارد نموده

 باشد.دیدگاه موجود در مسئله نبوده و در نهایت دیدگاه مشهور در بین فقیهان امامی می

در هر حال شیخ صدوق فقیه و محد ث برجستۀ قرن چهارم هجری از او لین فقهایی است  

ارق را برای بار او ل دستگیر  که در فرض بحث مختار خویش را اظهار نموده است: »وقتی س

شود؛ در صورت سرقت مجد د، پایش از وسط قدم نمایند، دست وی از وسط کف بریده می

شود؛ و اگر در زندان نیز مرتکب دزدی شود،  شود؛ در مرتبۀ سو م به زندان افکنده میقطع می

 (.  445:  1415رسد« )صدوق، به قتل می

مزبور تأکید نموده است. وی در خلاف چنین موافقت خود  شیخ طوسی نیز بر دیدگاه  

را نمایان ساخته است: »هرگاه سارق )برای بار چهارم( در حبس مبادرت به سرقت نماید،  

شود. البت ه شافعی معتقد است در مرتبۀ سو م دست چپ وی و در بار چهارم قتل وی واجب می

اند. سفیان ثوری و  دیدگاه را برگزیده   شود؛ مالک و اسحاق نیز همین پای راستش قطع می

حنبل نیز به مانند امامیه معتقدند که در مرتبۀ سو م  بن ابوحنیفه و اصحابش و همچنین احمد

شود؛ با این تفاوت که ایشان معتقد به حبس دائمی سارق  عضوی از اعضای سارق قطع نمی

، 1407وایات موجود است« )طوسی،  باشند. دلیل ما بر چنین دیدگاهی اجماع امامیه و رنمی

 (. 436: 5ج

استنباط   مزبور  قول  با  تام  موافقت  نیز  عل امه حل ی(  و  )محق ق  فاضلین  آثار  در  مطالعه  از 

دهد: »فإن سرق ثالثۀ حبس دائما و لو شود. از باب نمونه محقق در شرایع چنین فتوا میمی

 

اند، با توج ه به سکوت و عدم ذکر حکم مسئله . ناگفته نماند که اگرچه برخی از فقیهان، اد عای اجماع در مسئله نموده 1
 نماید. مفید و سی د مرتضی، پذیرش چنین اد عایی مشکل میدر آرای برخی از فقیهان متقد م امامی از قبیل شیخ 
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(. دیگر فقیه و اندیشور نامبردار اهل حله  163:  4، ج 1408حل ی،    سرق بعد ذلک قتل«)محق ق

 (. 184: 2ج، 1410نیز به تأیید دیدگاه مشهور پرداخته است )ر.ک: عل امه حل ی، 

اند. شهید ثانی معتقد است در ثبوت حد  شهید او ل و شهید ثانی نیز این دیدگاه را پذیرفته

کند که سارق در حین حبس مرتکب دزدی  قتل برای سرقت در مرتبۀ چهارم، تفاوتی نمی

خاطر حاجتی از زندان خارج شده و در خارج از محیط حبس  شود یا اینکه به عنوان مثال به 

مرتکب سرقت شود یا اینکه از حبس فرار نموده و سپس دزدی نماید. درهرحال آنچه مسل م  

لرابعۀ بأن سرق من است اینکه در هر یک از این فروض حکم وی قتل خواهد بود: »و فی ا

: 1410الحبس، أو من خارجه لو اتفق خروجه لحاجۀ، أو هرب به یقتل« )ر.ک: شهید اول،  

 (. 285: 9، ج1410؛ شهید ثانی، 262

اند. از باب نمونه  بسیاری از فقهای متأخ ر بر شهید ثانی نیز بر قول مزبور صح ه گذاشته

دهم هجری، چنین دیدگاهی را مستظهر به  فاضل هندی از مفاخر فقهی قرن یازدهم و دواز

پاره و  امامیه  اصحاب  میات فاق  باب  اخبار  از  )فاضلای  ج 1416هندی،  داند   ،10  :624 .)

صاحب جواهر از فقهای اصولی شیعه در قرن سیزدهم نیز از دیدگاه مزبور نفی خلاف نموده  

: 41، ج1404ده فیه« )نجفی،  است: »و لو سرق بعد ذلک من السجن أو غیره قتل بلا خلاف أج

534.) 

اند در نهایت باید گفت بسیاری از فقهای معاصر نیز در خلال آثار فقهی خود تأکید نموده

که در صورت احراز شروط تحق ق اجرای حد  سرقت، شخص سارق در مرتبۀ چهارم فرجامی  

تا،  خمینی، بی  جز قتل نخواهد داشت، اگرچه در زندان دست به این کار زده باشد )ر.ک:

: 3، ج1412؛ گلپایگانی،  99:  28، ج1413؛ سبزواری،  369:  41، ج1422؛ خویی،  489:  2ج

175.) 

 . ديدگاه مخالف 2-1

ظاهراً نخستین فقیهی که به صراحت در قول پیشگفته خدشه نموده است، محق ق اردبیلی از  

معتقد است دلیلی که فقهای پیشین    باشد. ویفقیهان برجستۀ شیعی در قرن دهم هجری می

اثبات مد عای خود ذکر نموده اینکه قتل نفس  در  اند فاقد اعتبار و حج ی ت لازم است؛ چه 
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ای بس خطیر بوده و شارع نسبت به پاسداشت آن اهتمام تام دارد. بنابراین اگر وجود  مسئله

ویگردان شد: »)قوله فان سرق اجماع در فرض مسئله منتفی باشد، بعید نیست که بتوان از آن ر

قتل(: و ان کان دلیل القتل غیر صحیح؛ مع انه أمر عظیم؛ لکنه موافق لفتواهم، فان لم یکن  

 (. 258: 13، ج 1403خلافه فیقطع أیضا ان وجد شرائطه، فتأمل« )اردبیلی، إجماع یمکن 

از سی داحمد خوانساری  است،  نموده  مخالفت  مسئله  مراجع   فقیه دیگری که در فرض 

اثر نفیس »جامع المدارک« است. وی برآن  تقلید شیعه در قرن چهاردهم قمری و صاحب 

به   ندارد و منجر  ادل ۀ کافی  اینکه  به کشتن سارق در مرتبۀ چهارم، از جهت  است که قول 

شود، محل  اشکال و مناقشه است: »و أم ا القتل المذکور فیها  مبالاتی در دماء میتهجم و بی

: 7، ج1405لس رقۀ فی السجن فمحل  إشکال من جهۀ أن ه تهج م فی الد ماء« )خوانساری،  بعد ا

157.) 

نگاری خود در باب مجازات سرقت »السرقۀ  نمونۀ دیگر مرعشی نجفی است که در تک

على ضوء القرآن و السنۀ«، با پذیرش استدلال مرحوم خوانساری، دیدگاه رقیب را خلاف  

المر ۀ  آن در باب حدود ضروری است میاحتیاطی که مراعات   بالقتل فی  القول  »أن   داند: 

فی الدماء«  الرابعۀ سواء کان فی السجن أو غیره ربما یرد علیه لولا الإجماع المذکور أن ه تهج م  

 (. 321: 1424نجفی،  )مرعشی

 . مقتضای اصل در مسئله 2
به   میچنین  و  نظر  لفظی  دلایل  مفاد   که  رهنمون  رسد  امر  این  به  را  ما  باب  اجتهادی  ادل ۀ 

الاتباع در مسئله، اصل حقن دماء و قاعدۀ احتیاط در نفوس است که  سازد که اصل لازممی

هرگونه تخط ی از این اصلِ حاکم، محتاج به دلیل معتبر و مستند استوار است. نگاهی گذرا  

س اهتمامی تام به مسئلۀ دما و حفظ جان  های دینی مبی ن این امر است که شارع مقد به آموزه

اند.  و تمامی ت انسان داشته و متون دینی مشحون از تعالیمی است که بر این امر تأکید ورزیده

النَّاسَ  خداوند در قرآن می  قَتَلَ  فَکَأَنَّمَا  الْأَرْضِ  فَسَادٍ فیِ  أَوْ  نَفْسٍ  بِغَیْرِ  نَفْساً  قَتَلَ  »منَْ  فرماید: 

(. هرکس انسانى را بدون ارتکاب  32مَنْ أحَْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أحَْیَا النَّاسَ جَمِیعاً« )مائده/  جَمِیعاً وَ

ها را کشته است؛ و هرکس  قتل یا فساد در روى زمین بکشد، چنان است که گویى همۀ انسان
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ه  رهایى بخشد، چنان است که گویى همۀ مردم را زنده کرده است. چنانک انسانى را از مرگ  

قتل ناحق و ناروای کسی به میزانی عظیم شمرده شده است که کشتن  پیداست در آیۀ شریفه 

یک نفر به منزلۀ قتل جمیع افراد بشر در نظر گرفته شده است. از این آیه اهم ی ت مرگ و  

ش، 1371شود )مکارم شیرازی و دیگران،  حیات یک انسان از نظر قرآن کاملًا آشکار مى

 (. 349: 6، ج1414ضا، ؛ رشیدر356: 4ج

السلام( نیز بر اهم ی ت تام مسئلۀ دماء تأکید فراوان رفته است.  در روایات اهل بیت )علیهم

از باب نمونه از امام محم دباقر)ع( روایت شده است که حضرت فرمودند: »أَوَّلُ مَا یحَکْمُُ اللَّهُ  

:  1406؛ صدوق،  271:  7، ج1407؛ کلینی،  106:  1ج  ق،1371فِیهِ یَوْمَ الْقِیَامۀَِ الدِّمَاءُ« )برقی،  

 شود، مسئلۀ دماء و خون است.  (. نخستین چیزی که در قیامت از آن بازخواست می277

در باب اصل عملی جاری در مسئله نیز باید گفت که با وجود دلیل بر گرفتار شدن در  

مسئله مجرای اصل احتیاط    گمان فرضعقوبت و کیفر در فرض مخالفت با واقع مجهول، بی

پیداست  خواهد بود؛ چه اینکه مواردی از قبیل قتل نفس، مصداق بارز امور مهم ه بوده و نیک  

 که شارع مقد س اهتمام شدیدی به امر دماء مبذول داشته است. 

 . ارزيابی مستندات3
گیرد  بررسی قرار میپس از فراغت از بیان مقتضای قواعد او لی ه، اکنون مستندات باب مورد  

به   اثبات مد عای خود عمدتاً  بر قول مشهور مشخ ص شود. مشهور در  تا میزان دلالت آنها 

اند که در ذیل اعتبار آنها در سنجۀ فقاهت مورد  اجماع اد عایی و روایات باب استناد نموده

 گیرند.ارزیابی قرار می

 . اجماع 1-3

شود، اد عای  کلمات فقیهان موافق قول مشهور دیده میای که در  یکی از پربسامدترین ادل ه

تحق ق اجماع است. گذشت که برخی از فقیهان، یگانه مانع خویش در عدول از نظر مشهور  

دانستند. البت ه عبارات فقیهان در این زمینه متفاوت است. از باب  را وجود اجماع در مسئله می

ابن  نماید: »فان  ادریس ترجیح داده است بجای اجنمونه  اد عای عدم خلاف در مسئله  ماع، 
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: 3، ج 1410ادریس،  سرق فی الحبس من حرز القدر الذی ذکرناه، قتل عندنا بلاخلاف« )ابن 

(. در مقابل برخی دیگر از فقیهان دیدگاه مزبور را به صراحت مستظهر به اجماع طایفه  489

... فإن سرق  نموده ثالثۀ خلد الحبس  ضربت عنقه؛ بدلیل إجماع  فی الحبس  اند: »فإن سرق 

 (.432: 1417زهره، الطائفه« )ابن 

به   قابل مناقشه  به اجماع در فرض بحث  رسد؛ زیرا یکم: حکم  نظر میام ا ظاهراً استناد 

جنید  عقیل عمانی و ابن ابیبابویه و قدیمین )ابن بن مسئله در آرای برخی از قدما از قبیل علی

بیان  باب حدود    اسکافی(  در  کل ی اتی  بیان  به  فتاوایشان صرفاً  ایشان در خلال  و  نشده است 

(؛ 168تا:  عقیل، بیابی؛ ابن 348:  1416جنید،  ؛ ابن 143تا:  بابویه، بیاند )ر.ک: ابن بسنده نموده

  شود دردر فرض مسئله مشخ ص نیست؛ با وجود این چگونه میبنابراین، موضع فقهای مزبور  

چنین حالتی دیدگاه این فقیهان را تحصیل کرده و اد عای اجماع در مسئله نمود؟ بنابراین،  

توان اجماعى از قدما و از هنگام تأسیس فقه در مسئله اثبات کرده و آن را حج ت در  نمى

ادریس سخن از عدم خلاف به میان آورده و نهایتاً  موضوع دانست؛ لذا بهتر است مانند ابن 

در میان قدمای امامیه قول به خلاف دیده نشده است؛ و البت ه پیداست که اجماع   گفته شود

اصولی چیزی است و قول به عدم الخلاف چیز دیگر؛ و نقل عدم خلاف هرگز در ردیف  

 (.192: 1، ج1428شود)انصاری، تر از آن تلق ی میاجماع نبوده و ضعیف

تصریح به مخالفت از سوی برخی از فقهای متأخ ر  شود با وجود  نکتۀ بعد اینکه چگونه می

النسب مخل  مخالفت فرد معلوماد عای اجماع در مسئله نمود؟ مگر اینکه گفته شود خروج و 

تحق ق اجماع، با محظور  باشد؛ اگرچه حت ی با پذیرش مطلب فوق و قبول  به تحق ق اجماع نمی

به دلیل مدر اینکه  احتمال مدرکی  کی یا دستدیگری مواجه خواهیم شد و آن  بودن  کم 

ای از روایات و دلیل اعتباری( کاشفی ت اجماع به شد ت محل  تردید خواهد )استناد به پاره

به واسطۀ کشف قول معصوم)ع( گونه که اصولیان گفتهبود؛ زیرا همان اند حج ی ت اجماع 

به دلیل،  تواست و از آنجا که مستند اجماع مدرکى مشخ ص است، فقیه مى با مراجعه  اند 

اعتبار آن را سنجیده و بر طبق آن فتوا دهد. ارزش اجماع مدرکى همانند ارزش مدرک آن 

: 3، ج1430؛ فاضل لنکرانى،  168:  2، ج1418است و جز آن اعتبار دیگرى ندارد )بجنوردى،  

208.) 
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 . اخبار باب 2-3

آید، در باب فرض مسئله سه روایت وارد شده  مطابق آنچه از تتب ع در متون فقهی به دست می

 گیرند. است که مورد بررسی قرار می

روایت سماعه بن مهران: »عِدَّۀٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ    -1

السَّارِقُ قُطِعَتْ یَدُهُ مِنْ  الس لام(: إِذَا أُخِذَ  عِیسَى عَنْ سَمَاعَۀَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قَالَ )أبوعبدالل ه علیه

الْقَدَمِ؛ فَإِنْ عَادَ اسْتُودِعَ السِّجْنَ؛ فَإِنْ سَرَقَ فیِ   وَسَطِ الْکَفِّ؛ فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلهُُ مِنْ وَسَطِ 

امام صادق)ع(   (. سماعه از103:  10، ج1407؛ طوسی،  223: 7، ج1407السِّجْنِ قُتِلَ«)کلینی،  

بار مبادرت به سرقت نماید، دست  کند که حضرت فرمودند: »هرگاه سارق برای او لین نقل می

شود؛ اگر مجد داً مرتکب سرقت شود، پای وی از ناحیۀ وسط  وی از وسط کف بریده می

دی  شود؛ و اگر در زندان نیز دست به دزشود؛ در مرتبۀ سو م به زندان افکنده میبریده می 

فقهای   از  برخی  و  بوده  بلااشکال  روایت  سند  ظاهراً  بود«.  قتل خواهد  وی  مجازات  بزند، 

؛  201:  16، ج1406؛ همو،  346:  23، ج 1404اند )مجلسی،  رجالی تصریح به اعتبار آن نموده

(. همانگونه که پیداست در دلالت روایت نیز اشکال چندانی وجود  368:  41، ج1422خویی،  

 روایت مزبور به صراحت حکم مراتب مختلف سرقت را بیان نموده است. ندارد و 

روایتی که شیخ صدوق در فقیه به صورت مرسل نقل نموده است: »وَ رُوِیَ أَنَّهُ إِنْ سَرَقَ    -2

(. روایت شده است که اگر فردی در زندان دست  63:  4، ج1413فیِ السِّجْنِ قُتِلَ«)صدوق،  

شود. پیداست که سند روایت مزبور به جهت ارسال آن قابل اطمینان  به دزدی بزند، کشته می

اند که مشخ ص نیست  نیست؛ از جهت دلالت نیز برخی از فقیهان چنین در آن خدشه نموده

به جهت   باشد که سارق  به کار رفته است، همان زندانی  زندانی که در روایت  از  مقصود 

: 1422اینکه به اطلاق روایت اخذ شود )لنکرانی،    شده است؛ مگر  سو مین سرقت به آن افکنده

(. البت ه بعید نیست روایت مزبور اشاره به مفاد  روایت سماعه داشته باشد و در این صورت  600

 روایت مستقلی در عرض آن محسوب نخواهد شد.

ثَۀِ بَعْدَ أَنْ قَطَعَ یَدَهُ وَ رِجْلهَُ  الاسلام«: »وَ کَانَ عَلِیٌّ)ع( إِذَا أتُِیَ بِالسَّارِقِ فِی الثَّالِخبر »دعائم  -3

فیِ السِّجْنِ قَتَلهَُ«)مغربی،  ءِ الْمُسْلِمِینَ فَإِنْ سَرَقَ  فیِ الْمَرَّتَیْنِ خَلَّدَهُ فیِ السِّجْنِ وَ أَنْفَقَ عَلَیهِْ مِنْ فَیْ
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ر سو م دزدی  (. سیره امیرالمؤمنین)ع( چنین بود که اگر فردی را که برای با470:  2ق، ج 1385

آوردند، پس از اینکه در بار او ل و دو م دست و پای وی قطع شده بود،  کرده بود نزد وی می

کرد؛ پس اگر سارق در  های او را تأمین میالمال هزینهافکند و از بیتاو را به حبس ابد می

مزبور نیز به جهت ارسال  رسانید. روایت  شد، وی را به قتل میزندان نیز مرتکب سرقت می

های امیرالمؤمنین)ع( )حر  عاملی،  اینکه استناد خبر به قضاوت  آن قابل اعتماد نیست؛ مضافاً به

کند.  (، احتمال قضایی و حکومتی و سیاسی بودن مدلول آن را تقوی ت می258: 28، ج 1409

قبیل »جعل« یا »قضی« به    با این توضیح که مطابق دیدگاه برخی از فقیهان اگر تعبیراتی از

معصوم)ع( نسبت داده شود، بعید نیست بتوان گفت احکامی که در ذیل این واژگان قرار  

گرفته است، در شمار احکام حکومتی بوده و بر اساس رعایت مصلحت صادر شده است  

(. یعنی چنین تعبیراتی کاشف از جعل و انشای حکم از سوی معصوم)ع( 86:  1414خمینی،  )

ه و دال بر این مطلب است که حکم صادره به ات کای منصب و با توج ه به اختیارات امام  بود

 در پرتو مصالح جامعه شکل گرفته است. 

بنابراین ظاهراً یگانه روایت معتبر موجود در فرض مسئله، منحصر در خبر سماعه خواهد  

باب روایات  مراتب مجازات سارق  برای سایر  این در حالی است که  اکثری ت    بود.  از  هم 

- 260،  28:  1409عددی و هم از صح ت سندی قابل توج هی برخوردارند )ر.ک: حر عاملی،  

رسد فتوا به قتل سارق در چنین وضعی تی، آن هم تنها با استناد به یک  نظر می(؛ و لذا به  254

ظر  نروایت، به دور از احتیاط لازم در قضیه است. چنین حکمی از چند جهت مخدوش به

 رسد:می

 الف. تهجم در دماء 

گذشت که برخی از فقیهان حکم به جواز قتل سارق با استناد به اخبار آحاد را موجب تهجم  

نمودند. این مطلب الب ته ریشه در آرای بسیاری  در دماء و خلاف مقتضای احتیاط معر فی می

توان در جزائیات  نمی  از فقیهان دارد؛ از باب نمونه صاحب شرایع معتقد است با خبر واحد

« )محق ق حل ی،  حکم داده و متعرض به جان آدمیان شد: »التهجم على الدماء بخبر الواحد خطر

ای از اخبار  (. میرزای قمی نیز در خلال برخی از مباحث فقهی، عمل به پاره114: 4، ج 1408
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تجویز می را  بزهکار  قتل  ارا که  و  دماء  امر  با ملاحظۀ عظمت  به حفظ  کنند،  هتمام شارع 

(. بسیاری از فقیهان نیز تصریح  190:  5، ج1417داند )میرزای قمی،  نفوس، خلاف احتیاط می

اند که اقتضای باب دماء عمل به احتیاط است؛ چه اینکه از مسل مات شریعت این است  نموده

سوی عاملی،  ؛ مو427:  7ق، ج1380که تهجم بر دماء جز با دلیل قاطع جایز نیست )آملی،  

 (.264: 1418؛ مکارم شیرازی، 116: 6ج  1411

اینکه حج ی ت خبر واحد طبق نظر   امامیه دارد؛ چه  فقه  چنین سخنی مبنای استواری در 

ش، 1375؛ مظفر،  428:  2، ج1428اصولیان، عمدتاً ریشه در بنای عقلا دارد )مکارم شیرازی،  

از قبیل دماء عصای احتیاط در کف گرفته و  (؛ و حال آنکه عقلا در امور خطیری  92:  2ج

حال ظاهراً برخی از همین فقیهان  دهند. ام ا در عین  خبر واحد را مبنای عمل خود قرار نمی

در هنگام عملی ات اجتهاد، عنایت کافی به اشکال مبنایی موجود در استناد به این قبیل اخبار  

اند. البت ه این احتمال نیز وجود دارد که  فتوا دادهای از این روایات  نداشته و مطابق مدلول پاره

نزد ایشان موجود بوده است که باعث ایجاد اعتماد در آنها گشته  قرائن اطمینان آوری در 

است؛ از باب نمونه محتمل است اد عای تحق ق اجماع در فرض مسئله، موجب حصول اطمینان  

اند یا  ال مبنایی بر حج ی ت اجماع داشتهبرای برخی فقیهان شده است؛ لکن فقیهانی که اشک

برنتابیده را  مسئله  در  تعب دی  اجماع  تحق ق  مختار  اینکه  در  و  دیگری گرویده  به روش  اند، 

 اند.مشهور مناقشه نموده

باید توج ه داشت که استناد به روایات عامی مانند خبر یونس از امام کاظم)ع( که قتل  

مرتبۀ   در  را  کبائر  تجویز میاصحاب  نمیسو م  نیز  باشد  کند  بحث رهگشا  در فرض  تواند 

تر از دلیل خارجی ثابت گردیده است که  (؛ چه اینکه پیش 191:  7، ج1407)ر.ک: کلینی،  

بنابراین، باید از مقتضای اینگونه  مجازات سارق در مرتبۀ سو م چیزی جز حبس نمی باشد؛ 

یاری از فقیهان از قبیل شیخ طوسی، سی د مرتضی،  روایات رفع ید نمود. افزون بر اینکه بس

زهره و محق ق حل ی از مدلول این روایات روی برگردانده و مخالف با مفاد  آن شیخ مفید، ابن 

(؛ بگذریم از اینکه مناقشات سندی قابل توج هی  87:  13، ج1403اند )ر.ک: اردبیلی،  فتوا داده

؛ خوانساری،  89:  13، ج 1403ته است )ر.ک: اردبیلی،  نیز پیرامون این قبیل روایات شکل گرف

 (.78: 7، ج 1405
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داند روایت عام دیگری نیز که تکرار جرم در مرتبۀ چهارم را مستوجب عقوبت اعدام می

صدوق،   ج 1413)ر.ک:  و  56:  4،  آن  ارسال  جهت  به  روایت  سندی  ضعف  بر  افزون   ،)

ی از مواضع و مردود شمردن تحق ق اجماع بر  مخالفت اصحاب امامیه با مفاد  آن در بسیار

(، به اعتقاد برخی از فقیهان، مورد این روایات  401:  41، ج1422قبول مضمون آن )خویی،  

تواند مورد استناد قرار  اختصاص به جرایمی از قبیل زنا داشته و در نتیجه در فرض بحث نمی

بروجردی، ؛  116:  28، ج1409،  ؛ ر.ک: حرعاملی338:  3، ج1427گیرد )موسوی اردبیلی،  

(. و شاید با ملاحظۀ همین جوانب است که بسیاری از فقیهان موافق مشهور  588:  30، ج 1429

اند ادل ۀ خاص ی را  در اثبات مد عای خود به روایات عام مذکور استناد نجسته و سعی نموده

 که در فرض مسئله وارد شده است تقوی ت نمایند. 

 فادّ قاعدة درءب. تقابل با م

های  توان اد عا نمود که از استدلالکم میحت ی در صورت عدم همراهی با سخنان فوق، دست

ایجاد شده و با حصول شبهه، در فرض بحث مدلول قاعدۀ   در مسئله پیشگفته، به نوعی شبهه

چه یافت.  موااینکه    درء جریان خواهد  در  که  است  آن  درء  قاعدۀ  اجمالى  که  مفاد   ردى 

قاعده   این  موجب  به  باشد،  مشکوک  و  تردید  محل   جهتى  به  خاص ی،  مجازات  استحقاق 

بایستى جرم و مجازات مذکور را بدون لزوم تفح ص از سوی قاضی، منتفى دانست. این قاعده  

دانان اسلامى از قواعد تفسیرى است و با قاعدۀ »تفسیر به نفع مت هم« در حقوق  از نظر حقوق

(. آنچه قاعده درصدد بیان  43:  4، ج1406از جهاتى همتایى دارد )محق ق داماد،    جزایى عرفى 

احتیاط جارى    آن است چیزى جز این نیست که در موضوع جان آدمى و نقص عضو، قاعدۀ

اجازۀ  مى نشود، شارع اسلام  اطمینان حاصل  به وجوب حد  از هر جهت،  مادام که  شود و 

جان شهروندان محافظت خواهد نمود؛ زیرا در مسئلۀ    اجراى آن را صادر نخواهد کرد و از

شود آن  دماء و نفوس آنچه از روایات کثیره و تسالم اصحاب و مذاق شرع براى ما مسل م مى

 (. 184: 1، ج1401است که تا جایی که ممکن است باید احتیاط نمود )بجنوردی، 

هر حال خلاف احتیاط تام در  بنابراین باید پذیرفت که حکم به اعدام به استناد تکرار در

جان و حیات آدمیان است. رویکرد کل ی شارع مقد س کاهش دامنۀ مجازات اعدام تا جای  
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مجازات نوع  تلطیف  و  شارع امکان  کل ی  رویکرد  این  پیگیری  با  هماهنگ  است.  بوده  ها 

ای  گستاخی بزهکاران حرفهبینی کیفرهای بازدارنده، مانع  توان با طر احی سازکارها و پیش می

بینی مجازاتی تعزیری جز اعدام هم شدنی است. با توج ه به حرمت اکید  شد. این کار با پیش 

جان آدمیان در نظر شارع مقد س، هم به لحاظ ادل ۀ او لی ه و هم با لحاظ عناوین ثانویه نباید در  

 (. 42ش: 1392حکم به جواز اعدام دست و دلبازی به خرج داد )ر.ک: نوبهار،  

 . مواضع فقيهان اهل سنّت 4
بار مرتکب سرقت شده  کیفی ت مجازات سارقی که عمل خود را تکرار کرده و برای چندین 

 است، در فقه اهل سن ت نیز موجب بروز اقوال و آرای گوناگون گردیده است.

 . حبس و تعزير 1-4

شود  شود، صرفاً حبس میطور مکر ر مرتکب سرقت    یک دیدگاه این است که اگر سارق به

و جز دست راست و پای چپ وی )که در مراتب سابق در مورد آنها اعمال مجازات شده  

گردد. آنگونه که برخی از  است(، عضو دیگری از اعضای وی مشمول مجازات قطع نمی

داده گزارش  سن ت  اهل  امامان  فقیهان  و  اصحاب  از  بسیاری  موافقت  دیدگاهی  چنین  اند 

در برداشته است، از جمله علی)ع(، حسن بصری، شعبی، نخعی، زهری، حماد،    مذاهب را

از احمد اگرچه  البت ه  ابوحنیفه(.  )پیروان  رأی  ثوری و اصحاب  نقل شده  بن سفیان  نیز  حنبل 

است که در مرتبۀ سو م دست چپ و در مرتبۀ چهارم پای راست سارق قطع شده و در بار 

(، لیکن دیدگاه راجح  125:  9، ج1385قدامه،  )ر.ک: ابن   شودپنجم تعزیر شده و حبس می

استدلال   چنین  خویش  مختار  اثبات  در  ایشان  است.  سارق  حبس  و  تعزیر  حنبلی  فقه  در 

  شود منفعت دست به اند که قطع دو دست سارق به منزلۀ هلاک وی بوده و موجب میکرده

عنوان   دارد و بهضروریات زندگی خویش باز میطور کل ی از بین رود؛ زیرا وی را از انجام 

تواند وضو گرفته، طهارت نماید و از نجاست احتراز کند؛ همچنانکه قدرت  مثال فرد نمی

می سلب  او  از  نیز  آشامیدن  و  )ر.ک: سرخسی،  خوردن  نجیم  168:  9، ج1414شود  ابن  ؛ 

 (. 312: 4، ج1424؛ تنوخی حنبلی، 187: 3، ج1422حنفی، 
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اند. روایت  تدلال مستظهر به روایتی است که عامه از حضرت علی)ع( نقل نمودهاین اس

ای را نزد حضرت)ع( آورند که برای بار سو م مرتکب سرقت  شده است فرد دست و پا بریده

شده بود. حضرت پس از دیدن وی به اصحاب خویش فرمودند: »نظر شما در مورد مجازات  

ند: »ای امیرالمؤمنین دست وی را قطع کن«. حضرت)ع( این شخص چیست«. ایشان پاسخ داد

ام؛ درصورتی که مجازات وی قتل نیست؛  فرمودند: »با این کار در واقع او را به قتل رسانده

اگر من چنین کاری بکنم، پس وی با کدامین عضو خود غذا بخورد و چگونه وضو بگیرد؟  

با کدامین عضو قضای حاجت کند«. س  و  برای  چگونه غسل کند  پس حضرت)ع( وی را 

مد تی به زندان فرستاده و سپس از زندان خارج کردند و مجد داً با اصحاب خویش در مورد  

وی مشورت نمودند؛ ایشان همان سخن او ل خود مبنی بر قطع عضو سارق را تکرار کردند و  

استدلال و  سخنان  نیز  نواحضرت)ع(  از  پس  و  نموده  تکرار  را  پیشگفته خویش  ختن  های 

تازیانۀ شدید بر پیکر سارق وی را به زندان رهسپار کردند. همچنین از حضرت)ع( نقل شده  

کنم که برای وی دستی باقی نگذارم که امورات خویش را با  است که: »از خداوند حیا می

؛ بدرالدین 232: 7، ج1433آن انجام دهد و پایی نگذارم که با آن راه برود« )ر.ک: شیبانی،  

 (. 110: 4، ج1356مودود موصلی، ؛ ابن 52: 7، ج1420عینی، 

بنابراین از بین مذاهب اربعۀ اهل سن ت، حنفیان و حنبلیان به تعزیر و حبس سارق در مراتب  

کنند. از باب  بعدی سرقت تا احراز توبه و یا مرگ وی قائل بوده و کشتن وی را تجویز نمی

ویسد: »قال أصحابنا: تقطع فی السرقۀ الأولى الید  ننمونه یکی از فقهای حنفی در این زمینه می

، 1427الیمنى؛ و فی الثانیۀ الرجل الیسرى؛ و یعزر فی الثالثۀ؛ و یحبس و لایقطع« )قدوری،  

 (. 105: 4، ج1412عابدین، ؛ همچنین ن.ک: ابن 6009: 11ج

 . قطع دست چپ و پای راست 2-4

دست شخصی را که دست و پای وی به سبب  از خلیفۀ او ل و دو م منقول است که ایشان  

قتاده، مالک، شافعی، ابی ثور و  سرقت قطع شده بود، )در مرتبۀ سو م( قطع نمودند؛ و نظر 

عبدالعزیز نیز روایت شده است که  بن منذر نیز همین است. از عثمان، عمروعاص و عمرابن 
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شده و در مرتبۀ پنجم مجازات    دست چپ سارق در بار سو م و پای راست او در بار چهارم قطع

 (. 125: 9، ج1385قدامه، وی قتل است )ابن 

دلیل این سخن روایتی است که جابر از پیامبر اسلام)ص( نقل نموده است: »سارقی را  

نزد پیامبر اکرم)ص( آوردند، پیامبر)ص( فرمودند: وی را به قتل برسانید. اصحاب گفتند: ای  

ده است. حضرت)ص( فرمودند: )دست وی( را ببرید. رسول خدا او فقط مرتکب دزدی ش

سپس برای بار دو م وی را نزد رسول خدا)ص( آوردند. حضرت)ص( فرمودند: او را بکشید. 

گفتند: ای رسول خدا وی فقط مرتکب سرقت شده است. حضرت)ص( فرمودند: )پای او  

همان گفتگو بین اصحاب  را( قطع کنید. وقتی برای بار سو م و چهارم نیز این عمل تکرار شد،  

و پیامبر اسلام)ص( درگرفت و حضرت پس از استماع سخنان اصحاب دستور به قطع عضو  

سارق دادند. ام ا در مرتبۀ پنجمی که رسول خدا دستور به قتل سارق دادند، اصحاب او را  

 (. 472: 8، ج1424؛ بیهقی، 142: 4تا، جداود، بیبرده و به قتل رساندند« )ابی

ابوهریره نیز نقل شده است که پیامبر اسلام)ص( فرمودندند: »إذَِا سَرَقَ السَّارِقُ فَاقْطَعُوا  از  

، 1424یَدَهُ؛ وَ إِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلهَُ؛ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا یَدَهُ؛ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلهَُ« )دارقطنی،  

سارق برای مرتبۀ او ل دست به دزدی بزند، دست (. اگر  326: 10، ج 1403؛ بغوی،  239:  4ج

وی را قطع کنید، در بار دو م پای چپش، در بار سو م دست )چپ( وی و برای بار چهارم پای  

 دیگر او را قطع کنید. 

شود؛ بنابراین  دیگر دلیل دیدگاه مزبور این است که دست چپ به عل ت قصاص قطع می

از این جهت که ابوبکر و عمر چنین فعلی را انجام    در سرقت نیز قطع آن اشکالی ندارد؛ و

ابن داده )ر.ک:  از  489، ص5، ج1409شیبه،  ابیاند  تبعی ت  به  اسلام)ص(  پیامبر گرامی  و   )

أَبِی بَعْدِی:  مِنْ  باِللَّذَیْنِ  : 38، ج1421حنبل،  بن بکَْرٍ وَ عُمَرَ« )اایشان فرمان داده است: »اقْتَدُوا 

 (. 73: 1، ج1430ماجه، ؛ ابن 370: 4، ج1411ابوری، ؛ حاکم نیش280

بنابراین طبق این دیدگاه که ظاهراً موافقت مالکیان و شافعیان را در پی داشته است، دست  

شود؛ سپس در مراتب  چپ سارق در نوبت سو م و پای راست وی در نوبت چهارم قطع می

و حبس می تعزیر گردیده  نشانبعدی سارق  اینکه  تا  یا  هشود  و  توبۀ وی آشکار شود  های 

  - نویسد: »)قَالَ الشَّافِعِیُّ(: رحَِمهَُ اللَّهُبمیرد. یکی از فقهای شافعی مذهب در این زمینه چنین می
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سَرَقَ   فَإِذَا   ... الْیُسْرَى؛  رِجْلُهُ  قُطِعَتْ  الثَّانِیَۀَ  سَرَقَ  فَإِذَا  ...؛  الْیُمْنَى  یَدُهُ  قُطِعَتْ  سَرَقَ  الثَّالِثۀََ  فَإِذَا 

رَ وَ حُبِس  قُطِعَتْ یَدُهُ الْیُسْرَى ... فَإِذَا سَرَقَ الرَّابِعۀََ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْیُمْنَى ... وَ إِنْ سَرَقَ الخَْامِسۀََ عُزِّ

البت ه از شافعی  321:  13، ج1419؛ همچنین ر.ک: ماوردی،  371:  8، ج 1410...«)المزنی،    .)

که وی در مرتبۀ پنجم قائل به کشتن سارق گردیده است: »وَ  قول شاذی نیز نقل شده است  

ورد فیِ بعض الرِّوَایَات فَإِن عَاد خَامِسۀَ فَاقْتُلُوهُ وَ قیل هُوَ قَول قدیم للشَّافِعِی)رَضِی االله عَنهُ(  

 (. 488: 6، ج1417الزِّیَادَۀ شَاذَّۀ«)غزالی، لکَِن هَذِه 

اند که در مرتبۀ پنجم  مراتب فوق، تصریح نموده  بسیاری از فقیهان مالکی نیز با پذیرش

می تعزیر  )ابن سارق  الخَْامِسَه«  فِی  یُؤَدَّبُ  أَنَّهُ  مَالِکٍ  عِنْدَ  »وَ  ؛ 236:  4، ج1425رشد،  گردد: 

نویسد: »و (. ثعلبی بغدادی از فقیهان برجسته مالکی در این زمینه می891: 2، ج1427زروق، 

 (. 1424تا: ل الیمنى ثم فیما بعد ذلک الضرب و الحبس« )ثعلبی، بییقطع ... فی الرابعۀ الرج

 . صرفاً قطع دو دست 3-4

برخی از فقیهان ظاهری مسلک، در فرض مسئله طریقی متفاوت با نظریات پیشگفته در پیش  

ابن گرفته خود  اند.  مشهور  اثر  در  هجری  پنجم  قرن  شاخص  محد ث  و  فقیه  اندلسی  حزم 

( معتقد است در  38اد به آیه: »وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَۀُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیهَُمَا« )مائده/ »المحلی« با استن 

توان مجازات دیگری تجویز نمود. وی معتقد  تعیین کیفر برای سارق، جز قطع دست، نمی

مورد   در  و چنین عقوبتی صرفاً  ندارد  پای سارق وجود  قطع  برای  مجو زی  قرآن  در  است 

( قابلی ت اجرا خواهد یافت؛ بنابراین،  33قَطَّعَ أَیْدِیهمِْ وَ أَرْجُلهُُمْ مِنْ خِلَافٍ« )مائده/محارب: »تُ 

شود؛ پس از  قطع عضو منحصر به دست بوده و در مرتبۀ دو م نیز دست دیگر سارق قطع می

 شود تا اصلاح شده و توبه نماید.آن وی تعزیر شده و نهایتاً به حبس افکنده می

در باب اخبار واردۀ باب معتقد است سن ت خلفای راشدین اعتباری مستقل در عرض  وی  

نمی ایشان  اجتهادات  لذا  و  ندارد  برای دیگران  سن ت رسول خدا)ص(  تواند حج تی شرعی 

تلق ی گردد؛ همچنانکه اد عای اجماع در مسئله نیز مسموع نیست؛ چه اینکه از نظر وی اجماع  

ای ات فاق نظر داشته باشند و تمامی اصحاب، به نحو یقینی در مسئله  معنایی جز این ندارد که

 (. 354: 12تا، جحزم، بیحت ی سکوت یکی از آنها مضر به اجماع تلق ی خواهد شد )ابن 
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 . صرفاً قطع يد واحد 4-4

ق(، از فقیهان برجستۀ مک ه در سدۀ نخست اسلامی نیز 114رباح )درگذشته به  عطاء بن ابی

رأیی منفرد در مسئله است. آنچنانکه از وی منقول است عطاء معتقد بود مجازات قطع  دارای  

های بعدی چنین حق ی برای حاکم شرع  ید فقط در مرتبۀ او ل سرقت جایز است و در نوبت 

تواند عقوبتی تعزیری برای سارق در نظر گیرد. هنگامی  ثابت نخواهد بود؛ بلکه صرفاً وی می

مجازات سارق در نوبت دو م پرسیده شد وی چنین گفت که از نظر من    که از وی در مورد

قطع می او ل  فقط در سرقت  آن هم  اینکه خداوند گفته  صرفاً یک دست سارق  شود؛ چه 

خواست دستور به  (، و اگر خداوند می 38است: »وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَۀُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیهَُمَا« )مائده/

می پا  در  داقطع  )مریم/حالی  د؛  نَسِیًّا«  رَبُّکَ  کَانَ  »وَمَا  نیست:  فراموشکار  خداوند  ( 64که 

 (. 350: 12تا، جحزم، بی؛ ابن 131: 4، ج1424)ر.ک: سالم، 

بنابراین آنچنانکه گذشت در فرض مسئله از اهل سن ت سه رویکرد متفاوت پدیدار گشته  

نظ سن ت  اهل  مبانی  با  مطابق  شاید  ام ا  دیدگاهاست.  سایر  به  نسبت  او ل  ارجحی ت  ریۀ  از  ها 

برخوردار باشد؛ چه اینکه خبر منقول از پیامبر گرامی اسلام )روایت جابر( به تصریح برخی  

(؛ 236: 4، ج1452شود )ر.ک: ابن رشد، از فقیهان خبری ضعیف و غیرقابل اعتماد تلق ی می

( در تناقض و مباینت  3نْطِقُ عَنِ الهَْوَى« )نجم/افزون بر اینکه مدلول آن با شئون نبوت »وَ مَا یَ

آشکار قرار دارد. در مورد حدیث دیگر )خبر ابوهریره( و فعل ابوبکر و عمر نیز باید گفت  

(؛ افزون 126: 9ج، 1388قدامه، گیرد )ابن که فعل ایشان با عمل علی)ع( در تعارض قرار می

دیدگاه علی)ع( گروید. بدین توضیح که فردی  بر اینکه روایت شده است که عمر بعدها به 

را نزد خلیفۀ دو م آوردند که دست و پایش به واسطۀ سرقت قطع شده بود. عمر دستور داد 

که پای )راست( وی را نیز ببرند. در این هنگام حضرت علی)ع( که در مجلس حاضر بودند  

ا به سبب اجرای حد از دست  با یادآوری آیۀ محاربه، تذک ر دادند که این فرد دست و پایش ر

تری محسوب  داده است )مقصود حضرت این است که حت ی در محاربه نیز که جرم سنگین 

شود تا قدرت راه رفتن از او سلب  طور خلاف قطع می شود، دست و پای وی محارب بهمی

شود(؛ بنابراین،  نشود؛ حال چگونه است که در سرقت فتوا به قطع هر دو پای وی داده می
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کل ی امکان ایستادن و راه رفتن از وی سلب شود. یا وی    شایسته نیست که با قطع پای وی، به

را تعزیر کنید و یا اینکه به زندان بیفکنید. پس از سخنان حضرت خلیفۀ دو م دستور داد که  

 (.476:  8، ج1424وی را به زندان بیفکنند« )بیهقی،  

ان معاصر اهل سن ت با دیدگاه مزبور موافقت دارد. وی پس از   دکتر زحیلی از اندیشور

می چنین  خاتمه  در  مسئله  در  موجود  آرای  از  برخی  و نقل  حنفیان  نظریۀ  »پذیرش  نگارد: 

حنبلیان فاقد اشکال است و حکمت قطع ید و پا این است که تکیۀ سارق در ارتکاب سرقت  

دزد و با پایش آن را  خویش مال را میبر دست و پای خویش است؛ چه اینکه وی با دست  

 (. 97: 6، ج1427کند« )زحیلی، منتقل می

 نتيجه
بین فقیهان مذاهب اسلامی،   تتب ع نوشتار حاضر، تعیین حکم تکرار جرم سرقت، در  مطابق 

معرکۀ آرای متفاوت گردیده است. آنچنانکه گذشت فقیهان امامی در باب کیفی ت مجازات  

شود؛ لکن  ات فاق نظر داشته و هیچگونه اختلافی در بین ایشان مشاهده نمی  سارق تا نوبت سو م

اند که فرجام کار قاتل در مرتبۀ چهارم قتل خواهد بود؛ در مقابل  مشهور فقها تأکید نموده

شواذی از فقهای متأخ ر چنین فتوایی را خلاف احتیاط لازم در باب نفوس دانسته و پذیرش  

اند. جستار حاضر پس از تعیین مقتضای قواعد او لی ۀ باب،  ر دماء دانستهآن را منجر به تهجم د 

به سراغ مستندات قول مشهور رفته و با نقد و مناقشه در ادل ۀ ادعایی و نشان دادن ضعف آن  

ای  دلایل، پذیرش دیدگاه رقیب را مطابق با سیره عقلا در باب عمل به احتیاط در امور خطیره

است. پیگیری مسئله در فقه    ان و نیز هماهنگ با مدلول قاعدۀ درء یافتهاز قبیل نفوس آدمی 

نشان می بیشتری را  تنو ع رأی  به  عامه  تعزیر و حبس  دهد.  به  طوری که حنفیان و حنبلیان 

سارق در مراتب بعدی سرقت تا احراز توبه و یا مرگ وی قائل بوده و کشتن وی را در هر  

مقابل مالکیه و شافعیه معتقدند دست چپ سارق در نوبت سو م و  کنند. در  حال تجویز نمی

شود؛ سپس در مراتب بعدی سارق تعزیر گردیده و  پای راست وی در نوبت چهارم قطع می

گردد. برخی از فقهای ظاهری نیز برآنند که قطع عضو منحصر به دست بوده و در  حبس می

س از آن وی تعزیر شده و نهایتاً به حبس  شود؛ پمرتبۀ دو م نیز دست دیگر سارق قطع می
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رباح منقول است که مجازات قطع ید فقط در مرتبۀ  ابیبن شود. و در نهایت از عطاء افکنده می

توان عقوبتی تعزیری برای سارق در  های بعدی صرفاً میاو ل سرقت جایز است و در نوبت

دات وارد در مسئله در منابع اهل سن ت  نظر گرفت. نگارنده معتقد است آنچنانکه بررسی مستن 

می بیشتری  نشان  استحکام  و  قو ت  از  سارق(  تعزیر  و  )حبس  نخست  دیدگاه  ظاهراً  دهد 

بین فقهای   اقوال برگزیدۀ نوشتار حاضر،  با پذیرش  برخوردار است. شایان توج ه است که 

ت تکرار جرم سرقت  امامیه و عامه توافق حداکثری ایجاد شده و از این حیث در تعیین مجازا

  توان به نقطه نظر واحدی دست یافت. می
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